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سجاد خلیل زاده-  منتقد سینما

تماشــای این فیلم شــبیه قدم زدن در راهرویی تاریک است که هر 
دری که می گشــایی، تو را به دالانی دیگر می کشاند؛ راهی بی انتها به 

سوی هزارتوی معنا.
فیلم نه در پی آرامش اســت و نه در پی رهایی؛ بلکه در طلب تکان 
دادن ذهن و قلب مخاطب اســت، با استفاده از میزانسن هایی سرد، 
روایت هایی نیمه کاره و شــخصیت هایی که بیشتر شبیه سایه اند تا 

انسان های گوشت و پوست دار.
مرگ، همیشه آخرین امضای زندگی نیست؛ گاه خود به پرسشی بدل 
می شود که هرگز پاسخ روشنی ندارد. »علت مرگ: نامعلوم«، نه فقط 
عنوانی برای یک فیلم است، بلکه به مثابه واژه ای است که بر سنگ 
مزار حقیقت حک می شود؛ حقیقتی که میان تاریکی و روشنایی گم 
شده است. این فیلم، تماشاگر را به سفری می برد که در آن نه پاسخ ها، 

بلکه ابهام ها معنا می سازند.
تماشــای این فیلم، چون عبور از راهرویی تاریک است؛ راهرویی 
که در انتهایش دری بســته دیده می شود، اما هیچ کس کلید آن را در 

دست ندارد.
»علت مرگ: نامعلوم« تنها عنوانی برای یک پرونده نیست، بلکه نامی 
است برای تمامی زندگی های ما؛ برای مرگ هایی که در سکوت رخ 

می دهند، بی آنکه چرایی‌شان روشن شود.
شــخصیت های فیلم، سایه‌هایی اند که بر دیوار سرد زمان می لغزند. 
هر نگاهشــان، هر سکوتشان، همچون گورنوشته ای ناتمام است. 
کارگردان با قابی ســرد، با نوری لرزان، با ســکوتی طولانی، ما را به 
جایی می برد که واقعیت دیگر کفایت نمی کند؛ جایی که باید بپذیریم 

حقیقت، همیشه در پرده ای از ابهام فرو می رود.
فیلم همچون شعری بی قافیه است؛ گاهی با صدای آهسته  باد، گاهی 
با ضرباهنگ تپش قلب، و گاهی با ســنگینی مطلق سکوت روایت 
می شود. تماشاگر پس از پایان، نه پاسخ معما را یافته، بلکه خود بدل 

به معما می‌شود.
فیلمنامه، روایت و ساختار دراماتیک

فیلم با عنوانی آغاز می شــود که خود به تنهایی حامل تعلیق است: 
»علــت مرگ: نامعلوم«. همین انتخاب، یک بار معنایی دوگانه دارد: 
از یک سو معمایی جنایی را وعده می دهد و از سوی دیگر، پرسشی 
فلسفی را درباره ی حیات و مرگ انسان مطرح می کند. فیلمنامه در 
مرز میان واقعیت و وهم حرکت می کند؛ روایتی خطی نیست بلکه 
بــه شیوه  پازلی و تدریجی، لایه های حقیقت و دروغ را کنار می زند. 

همین شیوه، فیلم را از آثار مرسوم معمایی جدا می کند.
فیلم از حیث روایی، خود را در منطقه  مرزی میان سینمای داستان گو و 
سینمای مستند–تحقیقی قرار می دهد. به جای پیشبرد خطی روایت، 
سازندگان به پازل سازی روی می آورند: قطعات پراکنده ی شواهد، 
شهادت ها و خاطرات که هرگز به یک »تصویر کامل« منتهی نمی شود. 
این انتخاب فرمی، گرچه می تواند بخشی از مخاطبان را دچار تعلیق 
و حتی خستگی کند، اما در عین حال دقیقاًً همان حس بی پاسخی و 
بلاتکلیفی را بازآفرینی می کند که در دنیای واقعی پیرامون مرگ های 

مبهم وجود دارد.
از منظر نظریه  روایت، این فیلم در پی برهم زدن انتظارات کلاسیک 
مخاطب است: جایی که به جای علت یابی، با »علت ناپذیری« روبه رو 
می شویم. اینجا روایت همچون کالبدی ست 
که کالبدشــکافی می شود، اما نتیجه  پزشکی 
قانونی همچنــان در هالــه ای از ابهام باقی 

می‌ماند.
زبان بصری و کارگردانی

کارگردان با انتخاب ریتمی کند اما پرجزئیات، 
تماشاگر را وادار می کند در هر قاب مکث کند. 
میزانسن ها اغلب ساده اند، اما در سادگی خود، 
حامل ابهام و ایهام اند. استفاده از لوکیشن های 
محدود و محصور، به حس انسداد و بن بست 
معنــایی می افزاید؛ گویی شــخصیت‌ها در 

زندانی نامرئی گرفتارند.
کارگــردان با بهره گیری از رنگ های ســرد، 
نورهــای محدود و کادربندی های بســته، 
فضــایی را خلق می کند که بیشــتر به جهان 
ذهنی کابوس شــباهت دارد تــا بازنمایی 
واقعیت بیرونی. حرکت آهسته ی دوربین و 
تأکید بر اشیاء متروک یا فضاهای خالی، حس 
»غیاب« را برجسته می کند؛ غیابِِ شخصی که 

رفته، غیاب حقیقتی که پنهان شده، و حتی غیاب پاسخ روشنی برای 
پرسش اصلی فیلم.

اینجا می توان گفت کارگردانی با هوشمندی، مرز میان سینما و تئاتر 
را نیز لمس می کند. میزانسن های ایستا، سکون بازیگران، و فضایی 
که بیشتر به صحنه ی نمایشی شبیه است، فیلم را به اجرایی صامت و 

شاعرانه بدل می سازد.
بازیگری و حضور کاراکترها

بازی ها، به ویژه در نقش های اصلی، بین دو قطب »بیانگری آشکار« و 
»فروخوردگی درونی« در نوسان اند. این تضاد، به شخصیت ها بُعُدی 
چندلایه می بخشــد. نگاه های ممتد، مکث های طولانی و زبان بدن 

کنترل شده، بار روایت را بیش از دیالوگ‌ها حمل می کنند.
بازیگران فیلم، به جای ایفای نقش هایی پررنگ و نمایشی، بیشتر به 
»سایه ها« شباهت دارند؛ سایه هایی که حضورشان به اندازه  غیابشان 
معنا دارد. گویی هر یک شــاهدی خاموش اند؛ شاهدانی که بیش از 
آنکه حرفی بزنند، نگاه می کنند. این سکوت ها، بیش از هر دیالوگی 
عمل می کنند؛ چرا که در جهانی که حقیقت پنهان اســت، زبان نیز 

کارکرد خود را از دست می دهد.
فیلمبرداری و تصویر

تصویر در این فیلم، تنها ابزار روایت نیست، بلکه خود به شخصیت 
تبدیل می شود. قاب های بسته، خطوط مورب، سایه های پررنگ و 
نورپردازی ســرد، همه در خدمت ایجاد فضای مرموز و ناپایدارند. 
انتخاب رنگ ها )غالباًً خاکســتری و سرد( جهان فیلم را از واقعیت 

روزمره جدا می کند و به سوی کابوس گونگی می برد.
تم ها و لایه‌های فلسفی

فیلم در نهایت، درباره  مرگ به معنای فیزیکی نیست؛ بلکه درباره  مرگ 
معنا، مرگ روایت، و مرگ یقین است. عنوان »علت مرگ: نامعلوم«، 
استعاره ای است از وضعیت انسان معاصر که در میان انبوه داده ها و 
روایت ها، همچنان پاسخی قطعی برای پرسش های بنیادین زندگی 

و مرگ نمی یابد.
این اثر در پی آن است که نشان دهد »ابهام« خود یک حقیقت است؛ 
حقیقتی که به جای حذف شدن، باید زیسته شود. همان طور که شاعر 
می گوید: »گاهی مرگ، تنها نشانه ای ست / برای زنده بودنِِ پرسشی 

بی‌پاسخ.«
موسیقی و صدا

موسیقی بــا کمینه گــرایی )Minimalism( عمــل می کند. به 
جای ملودی های آشــکار، بیشــتر از صداهای محیــطی، تکرار 
ضرب آهنگ های مکانیکی و سکوت استفاده شده است. سکوت در 
این فیلم معنایی معادل مرگ دارد؛ همان قدر هراس انگیز و همان قدر 

گویای ناتمام ماندن.
نگاه کلی به فیلم

فیلم »علت مرگ: نامعلوم« در لایه  آشکار، یک درام معمایی است، 
اما در لایه  پنهان، روایتی از بحران هویت انسان معاصر است؛ انسانی 

که نه تنها مرگ، بلکه زندگی اش نیز علت و معنای روشنی ندارد.
»علت مرگ: نامعلوم«، نه فیلمی برای سرگرمی است و نه روایتی برای 
آرامش. بلکه اثری است که تماشاگر را در میانه ی تاریکی رها می کند 
و از او می خواهد به جای یافتن پاســخ، با خود پرسش زندگی کند. 
این فیلم، تجربه ای اســت سینمایی که جسارت می طلبد؛ جسارتِِ 

روبه رو شدن با خلأ.
از منظر سینمایی، نقاط قوت فیلم در فضاســازی بصری، رویکرد 
روایی پازلی، و توانایی ایجاد تعلیق فلسفی است. ضعف آن شاید در 
همان نقطه ای باشد که قوت دارد: تداوم ابهام می تواند برای بخشی 
از مخاطبان عام خســته کننده باشد. با این حال، ارزش هنری اثر در 

وفاداری اش به همین منطق ابهام است؛ منطق »نامعلوم بودن«.
نگاه جامعه شناختی

فیلم »علت مرگ: نامعلوم« را می توان آینه ای دانست از بحران هویت، 
فساد ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی.

فرد و سیستم: شخصیت های فیلم همواره میان میل فردی برای بقا و 
سازوکارهای بیمار اجتماعی گرفتارند. هیچ کس عامل مستقیم مرگ 
نیســت، اما همه در قتل ســهیم اند؛ همان طور که در جامعه جهانی 
امروز، مرگ های خاموش )از مهاجرت تا فروپاشی روانی( محصول 

سیستم های ناکارآمد و بی عدالتی اند.
روایت مرگ به مثابه اســتعاره اجتماعی: مرگ در اینجا نه رویدادی 
بیولوژیک، بلکه پیامد بی اعتنایی جمعی است. جامعه ای که ارزش ها و 
اخلاق را به حاشیه رانده، دیگر مرگ هایش هم بی علت و بی شناسنامه 

می‌شوند.
طبقات اجتماعی و مسئولیت جمعی: فیلم نشان می دهد که چگونه 
طبقات مختلف، از مدیران تا فرودستان، در چرخه ی سکوت و انفعال 
گرفتارند. همه تماشاگرند، و همین تماشا، بدل به مشارکت در جنایت 

می‌شود.
مقایسه با نمونه های جهانی

برای فهم بهتر جایگاه فیلم، می توان آن را در کنار چند نمونه جهانی 
قرار داد:

انگل، بونگ جون-هو، ۲۰۱۹
بونگ جون-هو در انگل، مرگ را نتیجه ی تنش طبقاتی و شکاف های 
اجتماعی می داند. همان طور که »علت مرگ: نامعلوم« به ما می گوید، 
مرگ محصول مســتقیم یک فرد نیست، بلکه فرزند ساختارهای 
ناعادلانه است. هر دو اثر مرگ را به مثابه نماد فروپاشی جامعه تصویر 

می‌کنند.

رودخانه مرموز، کلینت ایستوود، ۲۰۰۳
ایــن فیلم مرگ یــک دختر را بهانه ای می کند برای کالبدشــکافی 
روان شناختی جامعه ای پر از زخم های قدیمی. در هر دو فیلم، مرگ 
فقط آغاز یک روایت نیست، بلکه پرده برداری از بیماری های پنهان 

اجتماعی است.
طعم گیلاس، عباس کیارستمی، ۱۳۷۶

شباهتی ظریف در اینجاست: کیارستمی مرگ را در بستر فلسفه‌ی 
وجودی انســان می کاود، در حالی که »علت مرگ: نامعلوم« با زبان 
اســتعاره های اجتماعی به همان پرســش می رسد؛ چرا زندگی در 
جامعه ای که فردیت را سرکوب می کند، میل به مرگ را طبیعی جلوه 

می دهد؟
خاطرات قتل، بونگ جون-هو، ۲۰۰۳

در این فیلم کره ای، جنایت بی پاسخ و قاتل ناشناس، بازتاب جامعه ای 
است که خود نمی خواهد حقیقت را بپذیرد. درست مانند فیلم ما، که 
علت مرگ را »نامعلوم« می گذارد تا نشان دهد حقیقت، نه در یک فرد، 

بلکه در تاریکی ساختارهای اجتماعی مدفون است.
فیلم »علت مرگ: نامعلوم« در لایه  جامعه شناختی، روایت مرگ یک 
فرد نیست، بلکه مرگ جمعی یک ارزش است. با جهان بینی ای که 
یادآور سینمای اجتماعی معاصر )از انگل تا خاطرات قتل( است، نشان 
می دهد که مرگ همیشــه در حاشیه  کاغذهای اداری و گزارش های 
بی روح ثبت می شــود، اما حقیقتاًً در قلب آدم ها و ساختارها شکل 

می گیرد.
این فیلم، چه از منظر زیبایی شناسی بومی و چه در قیاس با نمونه های 

جهانی، در پی پاسخ به یک پرسش بنیادین است:
»وقتی جامعه ای علت مرگ را انکار می کند، آیا خود آن جامعه هنوز 

زنده است؟«
سخن آخر

»علت مرگ: نامعلوم« فیلمی اســت که مرز میان سینمای معمایی و 
سینمای فلسفی را محو می کند. هم ذهن را درگیر می کند و هم روح را 
به لرزه می اندازد. از دید آکادمیک، تجربه ای موفق در میزانسن و ریتم 

و روایت است؛ و از دید شاعرانه، مرثیه ای مدرن برای انسان امروز.
اگر زندگی کتابی باشــد، مرگ، آخرین صفحه  آن است؛ اما »علت 
مرگ: نامعلوم« می خواهد نشان دهد که حتی در آن آخرین صفحه، 
نقطه  پایان هرگز قطعی نیســت. پرسش باقی می‌ماند؛ پرسشی که 
همچون شبحی، میان سالن تاریک سینما و ذهن تماشاگر سرگردان 

است.

      گروه فرهنگ و هنر -   سینما گاهی نه آینه واقعیت است و نه روایتی از خیال؛ بلکه برزخی  است میان مرگ و زندگی، جایی 
که حقیقت همچون بخار روی شیشه، محو و لرزان ظاهر می شود. »علت مرگ: نامعلوم« فیلمی  است که درست در این برزخ نفس 
می کشد؛ روایتی که نه پاسخ می دهد و نه پاسخی طلب می کند، بلکه پرسش را همچون زخمی تازه بر ذهن مخاطب حک می کند.
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